
العظمی  اللهآیتمصاحبه با 

  داما( شیرازی مکارم
ّ
 )الوارف هالله ظل

 اولجلسه 

 الاسلام رودگرحجت

دْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن  دْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صــــــِ بســــــم ا� الرحمن الرحيم. رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صــــــِ

يرًا لْطاَناً نَّصـــــِ الِحين و صـــــلّی ا� علی لِی حُکْمَاً وَ  رَبِّ هَبْ ، لَّدُنكَ ســـــُ محمّد و آله  الْحِقْنِی باِلصـــــّ

 .الطاّهرين

جهت فرصتی که در اختیارمان  ضـمن عرض سـلام و تقدیر و تشـکر از حضرتعالی به

حول ا ری حســن اســتفاده کرده و مطالبلله از این فرصــت بتوانیم به نحو اءشــاان، قرار دادید

ن همچنی؛ بیتی مطرح کنیمخصوص عرفان اهلان اسـلامی بهمباحثی در زمره عرفسـلسـله

های جدیدی به رویمان باز شــود تا برخی ابهامات در این زمینه برایمان روشــن شــود و افق

 وهای بعدی در راســتای آن برداشــته شــبتواند گام
ً
مباحث و نکات شــما راهگشــا  د و حتما

ــلامی خواهد بود.   گروه عرفان اس
ً
ــت وحیانی وبیتی عرفان اهلحوزه عملکردش  اولا از  اس

 شــودنصــوص دینی اســتخراج می
ً
در متون معارف اســلامی موجود نگاه تهذیبی و به  ؛ ثانیا

کید تعبیر  ــاد هم تحفظ و هم جنبهآیتو تأ   ؛های بازپیرایی آن را در نظر بگیریمالله رش
ً
 ثالثا

 ر.های نوظهوخصوص خرد تصوف و بالاخص عرفاننقد عرفانی سوفیایی به

خصــوص خرد با توجه به اینکه حضــرتعالی هم به عرفان اســلامی در حوزه تصــوف به
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فان باب خود عر اید و هم درنگاشتهـ  هنمتونی را هم در این زمی-صوفیانه نقدهایی داشتید و 

های اخیر ویژه در سالبه، یادشـده از متن کتاب و سـنتصـطخصـوص عرفان ااسـلامی به

از آنجایی که یکی از مسائلی که در طول این مدت ، ع فرمودیدرا شرو صحیفه سجادیهشرح 

بیتی به لحاظ ماهوی چیست و در گروه عرفان مهم و مورد بحث بوده اینکه خود عرفان اهل

ی نســبت به عرفان اســلامی هایو افتراق هاگوییم که امتیازبیتی میبـه چه چیز عرفان اهل

موجود نیز از قرآن و روایات استفاده شده و عرفان اسلامی در چراکه ؛ موجود داشـته اسـت

 عرفان همانی بیناســلامی بـه معنای واقعی کلمه اســت و حتی برخی معتقدند رابطه این

 بیتی وجود دارد. لطفا نظرات و نکاتتان را در این زمینه بفرمایید.اسلامی و اهل

 الله مکارم شیرازیآیت

 ت عرفان بازگشت بهدانیم حقیقمی المین.بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الع

کند. معرفت ذات و معرفت صفات جمال و جلال و فعل که ممکن نیست. معرفت الله می

 
ً
بازتابی در وجود شخص عارف خواهد داشت و ، یک معرفت کاملی باشد اگر معرفت طبعا

 تقویت کند. این حقیقت عرفان است و هرچهاین معرفت می
ً
ن انسان در ای تواند آن را کاملا

بازتاب آن صفات در او بیشتر خواهد بود و از نظر اعمال و رفتار و کردار ، مرحله بالاتر برود

 وضعیتش رو به کمال پیش خواهد رفت.

دانیم که مسـئله بسـیار وسـیعی شده و می، بیتی و مسـئله عرفاناما در مورد عرفان اهل

و آنچه ذهنیت خودشـان است و درواقع  ای خودشـان را از قید کتاب و سـنت آزاد کردهعده

از -این را ، جلوه حقبنده در کتاب  دهند.آن را ملاک قرار می، پرســتندپســندند و میمی

شروع به خواندن قرآن کرد ، الله پیدا کندخواست معرفتام که کسی مینقل کردهـــ  غزالی

ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ « که رســید یه این آیه گیری کرد که همه قرآن را بســت و نتیجه .)۹۱: انعام(» قُلِ ا�َّ

ــت که-چیز را کنار بگذاریم و فقط خدا را ببینیم و  ــر از چنین یکـــــ  خطر اینجاس باره س
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بیت و  اهل، آورد و انسان را از قرآندرمی، افکاری که انسـان را به سـمت پرتگاه خواهد برد

بیت باشــیم و دیگر  و اهلردنبالهـــ  کافی اسـت-کند. در صـورتی که از همه چیز جدا می

 :بیت بر چند پایه استوار است چنین چیزی پیش نخواهد آمد. عرفان اهل

روایاتی که درباره : ســه منبع حدیثی داریم، و در کنـار آن» لن يفترقـا ابـدا«؛ قرآن، اول

ــه کافیو  کافیمعرفت الله و درباره صــفات آمده که نمونه آن جلد دوم  اســت و نمونه  روض

 .است ۶۵و  ۶۴در جلدهای  الانوار بحارروضه  سوم

منان ؤخصوص امیرمبه ‰های ائمهخطبه ها و نامه؛ هاها و نامهاسـتفاده از خطبه، دوم

  †علی
ً
مثل خطبه معروف ؛ گرددبیتی برمیبه عرفان اســلامی و اهل که برخی از آنها تماما

ــباح که در باب معرفت خدا ــت که نمونه اتمّ و اج، اش ــت و خطبه عجیبی اس  و اکمل اس
ّ

ل

 شود عرفان یعنی چه.متوجه می، کندوقتی انسان نگاه می

دهنده عرفان شود که نشانمی که عرفان عملی است. اعمالی انجام ‰تاریخ ائمه، سـوم

 هستند.

هســتند که در بحث اخلاق به اینجا رســیده بودم در دعای  دیگر موارد همان دعاها پایه

فْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَ «: وحمزهابعرفه و دو ســه جمله از دعای  رَتْ صـــَ هُ لاتراک عَلَيها رقَيباً وَ خَســـِ

يبـاً  ــــــــــِ این دو رقـابـت دائمی الهی و حـب الهی که ســرچشــمه عرفان و ».... مِنْ حُبـِّک نَصـ

ز در داوندا شاید تو مرا اخ: ... لَعَلَّكَ عَنْ بابِكَ طَرَدْتنَي«: داریم ابوحمزهند. در دعای امحبت

 کند.و بعد عوامل و اسباب طرد و ناشکری را ذکر می» ت طرد کردیانهخا

کند و همچنین توجه به اینکه می ای اســت که وقتی انســان با هم جمعاینهـا مجموعه

 
ً
ــت از آیات و روایات و البته  واقعا ــتمان پُر اس ــتیم و دس کلمه  ۴۸۰از لحاظ منابع غنی هس

؛ های ایشان که هم به لحاظ عرفان عملی و هم نظریها و خطابهو نامه †قصـار امیرمومنان

ولی ؛ مردی دانشــمند اســت غزالیلذا دلیلی ندارد که به ســمت انحراف دســت دراز کنیم. 

ــد ــیر قدری منحرف ش ــفانه چون از این مس ــاخت. ، متاس عرفانی التقاطی برای خودش س
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ولی ؛ جود دارددر اخلاق هم و، آنچـه در فقه آمده منقول اســت کـه بین اخلاق و فقـه هر

 عقاب ندارد تا وقتی، حسد اگر در درون باشد، برای مثال در فقه؛ اخلاق فراتر از فقه اسـت

همچنین سوءظن اگر به آن ؛ ولی از نظر اخلاق جزو محرمات اخلاقی اسـت؛ اظهار شـود

ن گناه محسوب امنؤولی از نظر اخلاقی سوءظن به م؛ از نظر فقهی گناه نیست، عمل نشـود

ه در آنچ هر یعنی؛ شودبین فقه و اخلاق و عرفان عموم و خصوص می بدین ترتیب شود.می

 ازـــ  درنهایت–شوند ولی وقتی التقاط می؛ در اخلاق و عرفان نیز موجود است، فقه اسـت

مبنی بر اینکه افرادی کارهای خلاف انجام داده و بعد  هستهایی شوند. داستانهم جدا می

چنین  شــد.می نتیجه آن، کردالله ادامه پیدا می گر مســیر الیلـذا ا؛ کردنـدهم توبـه می

 است. ‰بیت نتایج جدایی از معرفت و مسیر اهل، هاییراههانحرافات و بی

ــ  همچنین-ها و ها و التقاطراهههای کاذب و بیشیوع عرفان ها افرادی که با این روشـ

ــان جمع  ــت کرده و افرادی را گرد خودش انی درس
ّ
ــاف و احوال-ند و اکردهدک ـ  با این اوص

ایسـتادگی و کار و حرکت علمی شما بسیار خوب و مناسب است و هیچ نیازی هم به هیچ 

 غنی هستند.ـ  بسیار-چرا که منابع ؛ ارجاعی نیست

 الاسلام رودگرحجت

طور که در فقه  در اختیار ماســت و همان ع آیات، روایات، احادیث، ادعیه و...البته مناب

شــود و معارف را از آن ادله ه بر اســاس فقاهت و روش اجتهادی با ادله مواجه مییک فقی

ال هر ح به؟ اساس یک روش و مکانیزم است. اینجا چه باید کار کرد بر، کنداسـتخراج می

 ضــوابطی را باید لحاظ کرد که هر مواجهه اجتهادی اســت. چه روش و اینجا نیازمند یک

خصوص در مواردی که به-و با این نصوص برخورد کند  کس به سمت معارف عرفانی برود

و درنهایت بتواند ــــ  چندان روشـن و واضــح نباشــد و محتوای پیچیده وجود داشــته باشــد

 و البته به انحراف کشیده نشود. ندمعارف صحیح و درست را استخراج ک
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 الله مکارم شیرازیآیت

ــیر به رأی را در آیات و روایات  ــرط اول اینکه تفس ا رو منابع معتبر کنار بگذارد. آنچه ش

بیت و کتاب و  به تعبیری در مقابل اهلخواهد؛ ل کند نه آنچه را که میمحتواســت تحمیـ

 ،شود با یک روایتنگربودن است. نمیجامع، شـرط دوم سـنت شـاگردی کند نه اسـتادی.

نگر معرا باید دید. کســانی که جا و... مکتـب معرفی کرد. عـام و خـاص و مطلق و مقیـد

ــدند، نبودند ــه آیه را گرفته ها که دومانند وهابی؛ گرفتار انحرافات عجیب ش ن روی هما، س

که همان اصول و قواعد و ادبیات در فقه و است  کنند. سومین شرط اینصحبت و عمل می

ــول و لغت در احادیث عرفانی نیز  ــوداص ـــ  در عرفان-نه اینکه  به کار گرفته ش ــاسـ  بر اس

همان را در اســتنباط ، کنیمرد. هر آنچه در فقه در اســتنباط احکام پیاده میذوقیات عمل ک

 کرد. اجرامسائل عرفانی و اخلاقی باید 

منطق فهم حقایق  که در حالی؛ تصـور این است که اصول فقه فقط اصول احکام است

 وحیانی و فهم دین است و باید ما تمامی اصول را رعایت کنیم.

 نسبسلام اسدیلا احجت

خصوص آنهایی که به ظواهر نیز گرایش نظر حضـرتعالی در خصوص تفاسیر عرفانی به

الله مکاتب عرفانی موجود در این تفاســیر که ارتباطی با ظهور ندارد. آیت؟ چیســت، دارند

ـــیردر  Šمعرفـت ـــران و تفس دارند که اینها را از باب تداعی معانی بیان می التمهیـدو  مفس

د و گیرای را در نظر میبرای مثال عارف آیه؛ هن عارف رسیده استتوان پذیرفت که به ذمی

کند و قصـدی بر تفســیر آیه ندارد. تناسـب ذکر میبه، آیدکه به ذهنش میرا مطالب دیگری 

شان البته در تفسیر؛ اینها مدعی تداعی معانی نیســتند، نظر بنده این اسـت که در این موارد

 یق قرآن را بیان کنیم و قصد پیروی از ظواهر را نداریم.کنند که ما قصد داریم حقاذکر می
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 الله مکارم شیرازیآیت

مشــکل حل ، رعایت کنیمایم، که در اســتنباطات مراعات کردهرا باز اگر همان اصــولی 

ــد. ما در ظواهر الفاظ می ــوصٌ  گوییم که فلانخواهد ش ــت و علة یعممّ و جا منص عله اس

ولی نه مطابق ؛ وییم الغای خصوصیت عرفیّه قطعیّهگمی گاهی؛ اسـت گاهی هم یخصـصّ 

 .کنیمعقلی اســتنباط مییک علل ، میل خودمان که مطابق عرف و گاهی هم ما در کنار آن

دادن دســتهمان از، یقین داریم فلســفه این کار، اینکه فرموده اســت ما شــرب خمر نکنیم

کنیم یا لغای خصوصیت میشویم یا اعقل اسـت. پس یا با یقین معتقد به مسـئله عقلی می

آیا به  .یک لفظ مبهم اســت، دهیم. تداعی معانی در این وســطمی تعمیم از طریق علیت

دانیم یا به معنای الغای معنای عقلانی قطعی مثل همان فلسفه شراب و قمار است که ما می

 داعیت؟ خصـوصـیت عرفی اسـت یا به معنای قراین حالیه و لفظیه یا اینکه ذوقیات ماست

 یک از اینهاست. معانی کدام

توانیم این را می آیا این حجت است و، این معانی یک تداعی در ذهنم ایجاد کرد، حال

مشکل این است که ما از ضوابط و ؟ بیت منتسـب کنیم یا اینکه برای خود من است به اهل

 شود.آفرین میرویم و مشکلها فراتر میقواعد و چارچوب

 الاسلام رودگرحجت

این اصطلاح را آورده است. در بحث تفاسیر عرفانی  ةآداب الصـلامام راحل در کتاب ا

اســاس مکتب عرفانی مانند نظریه  اول اینکه بر: کنیمزاویه عمل می دوگویند ما از نیز می

دهیم و آیات را بر اساس مطرح شد و این را مبنا قرار می عربیابنوحدت وجود که در نظریه 

ساس ا قسـم دیگر اینکه بر .ی اسـتأنوعی مصـداق تفسـیر به رکه به-نیم کاین تفسـیر می

 Šامام خمینیفیوضات و الهاماتی است که به ما خواهد شد و این همان تداعی معانی است. 

ــودفرماید آنچه از راه تداعی معانی و الهامات حاصــل میمی اینها تفســیر نیســتند و به ، ش
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ارند و لذا خارج از تفسیرند. اینکه فردی آیات قرآن را تفسیر عرفانی نام ند، معنای مصـطلح

باط استن، هایی که در حوزه عرفان در ذهن داردانگارهها و پیشفرضبگیرد و بر اسـاس پیش

 باید با ضوابط و معیارها ارزیابی شوند.، کندمی

 نسبالاسلام اسدیحجت

 به مناسبت و بدون، ا معنا کردهرسد آن رای میعارف وقتی به آیه معرفتالله از نظر آیت

این  .شود نه از باب تفسیر بلکه از باب تصادف ذهنیمتذکر امر دیگری می، دادن به آیهربط

 نوعی تداعی معانی است.نیز به

 الله مکارم شیرازیآیت

یا  یقطعی اشــراق، ذوقی، امری ظنی؟ یک یعنی کدام، شــودمی اینکـه تداعی معانی

 ؟مکاشفه

 رودگر الاسلامحجت

 اشراق است.، نداآنچه آنها مدعی

 الله مکارم شیرازیآیت

اما اگر امری ظنیه و ذوقی و قیاس ؛ اشـراق قطعیه که بینه و بین الله حجت است که بله

 سازی دارد.لذا تداعی معانی لفظی مبهم است که نیاز به روشن؛ است که خیر

 نسبالاسلام اسدیحجت

ایشان ـ -ای که به تفسـیر نداشـته باشیم و همان نکتهبنابر نظر حضـرتعالی کاری 

تواند نمی ،گفته باید مسـتدل بوده و با مبانی اسـتنباط همراه باشد و تا وقتی ظنی باشد

 معیار عمل قرار بگیرد.
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 الاسلام رودگرحجت

بیتی فرمودید، حال اگر ما وارد اساس مطالبی که حضرتعالی در باب عرفان اهل بر

یم و فرض کنیم از صـدر اسلام بر اساس این تعاریف، فلان شخصیت،  مصـادیق شـو

خصوص در مقام سیر و سلوک و عمل یا از هر جهت به، بیتی بودهعارف به عرفان اهل

بیتی از صدر اسلام توانید از عرفای اهلخصوص شیعی میبرای مثال در میان عارفان به

 مصداقی نام ببرید؟

 الله مکارم شیرازیآیت

 .امانند اینهو  کمیل بن زیاد، ابوذر، مقداد، سلمانهایی که خودتان نیز ذکر کردید؛ مثال همان

 رودگرالاسلام حجت

 .سیداحمد کربلایی و ملاحسینقلی همدانیدر میان عالمان ربانی شیعی نیز امثال 

 الله مکارم شیرازیآیت

و  العلومبحرمثال  رایب؛ امدهبه طور کامل نخوان، که نام بردیدرا البته شــرح حال بزرگانی 

نیم توانمی، امثال ایشــان تا تمام حالات و احوالاتشــان را مطالعه و بررســی نداشــته باشــیم

 نظر کنیم. اظهار

 الاسلام دلیرحجت

خصــوص وقتی به دنبال به؛ حضــرتعالی بســیار قابل اســتفاده اســت هایفرمایش

ــیمعرفان های علمیه نیز که حتی در حوزه خود عرفان موجود کلاســیک .های مطلوب باش

 ناقدند.  التمهیـدمانند ، شــودخوانده می
ً
متعرض به عنوان قبول این رویکردها نبوده و غالبا

اگر بخواهد به ، هایی که ذکر شــدند مانند عرفاناهای کلاســیک که در حوزه مطرحبحث
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با نظریه  کهاسـت ای موضـوع و تعریف و غایت آن به صـورت نظریه، یدآصـورت دانش در

اگر  ولی؛ بریمبیتی را نام میرقیـب رقـابـت کند. در گروه به صــورت کلی لفظ عرفان اهل

 ،بخواهیم جزئی بـه قضــیه نگاه کنیم و بین موجود و مطلوب تطبیق دهیم و مقایســه کنیم

، دهیمارجاع می وسایل الشیعه به برای مثال برای اقتصاد اسلامی؛ چیزی در دسـت نداریم

چه رسد به اینکه دانشگاهیان را به ، خودمان نیز در تفسـیر و معنای آن عاجزیم که در حالی

 .آن ارجاع دهیم تا بفهمند

 الله مکارم شیرازیآیت

مانند کتاب الطهاره، کتاب الصلوه، کتاب الصیام ، نداطور که فقه در روایات پراکنده همان

ــکل منظمی  در عرفان نیز به همین ، دهیمبه اینها می... و روایات پراکنده را در اینجا آورده و ش

کنیم؛ عرفـان نظری داریم، عرفان عملی نیز داریم و هر یک مســائلی را طرح گونـه عمـل می

ــیم به یک مکتب عرفان ، آوری کردهآیات هر کدام را جمع باید لـذا؛ کننـدمی ذیل آنها بنویس

ل روایات از د، کتاب ساخته شده اهپنج ازبیتی طور که فقه اهل ایم. همانبیتی دسـت یافتهاهل

سلوک را گردآوری کرده و مطابق با آنها  و ها و مسـیرهای سـیرلذا بسـیاری عرفان؛ بوده اسـت

 ایم.بیتی ساختهکنیم و درنهایت یک مکتب عرفان اهلذکر می

بدانیم که چه اصولی طرح  دبای، دانسـتن دانش عرفان به معنای اصول مطروحه آنبرای 

آیـا این اصــول در اخبارمان چه جوابی دارند. بدانیم که کجای آن عرفان با  اســت.شــده 

ــازگاری دارد و کجا ندارد روایات اهل ــود. بنابراین راه حل آن ؛ بیت س ــی ش باید اینها بررس

ضمن ، وارد این مسائل شده دهمان راه حلی اسـت که ما در فقه داریم و به همان شـکل بای

 تبویب کنیم.، بندیجمع

 هاعرفان و فقه و حتی عزاداری، جا وجود دارد. در عقاید افراط و تفریط در همهمشکل 

در هیچ علمی بـه حقیقـت آن علم نخواهیم ، و مـا اگر از افراط و تفریط پرهیز نکنیم و...
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احمد ند. بنده به سران اهل سنت و اشخاصی مانند شیخ اای افراطیما عده رسـید. در میان

کید داشتم که شناخت مذاهب شیعه و اهل سنت را بر اساس أم و تاین را هم ذکر کرد طیب

همان گروه معتدل و عقلانی را ، لذا گروه افراطی را کنار زده؛ دهیمســلایق آنهـا انجام نمی

ترین کند که مقدسشود و نقل میشخصی پیدا می، دهیم. اگر اینگونه نباشـدمعیار قرار می

ــات ــتقمه، مقدس ــل  .زدن اس ــتچیزی که اص به ناگاه به چنین ، جواز آن محل بحث اس

 ،گاه برای همیشه خلاصی نخواهیم داشت البته از دست افراطیون هیچ .رسـدجایگاهی می

 که اینها معیار شناخت مذهب نیستند. کردکید أآنها را نادیده گرفت و ت دبلکه بای

 الاسلام رودگرحجت

عقل و دل و کشف و ، فت شناختیدر مسائل نظری توحید و انسان کامل داریم. در معر

در بخش توحید از ، های نظریشــهود و مواردی از این قبیـل و در هر بخش دیگر در حوزه

ر بسیار زیاد و د صـدوق توحیدمطالب فراوانی از کلام حضـرت امیر داریم در  البلاغهنهج

به ، لیاکه اگر اینها تجمیع شوند و به تعبیر حضرتعاسـت بسـیاری منابع غنی دیگر شـیعی 

توانیم بدانیم توحید عرفانی در ما می، اسـاس منطق خاص دیده شود صـورت یکپارچه و بر

 راهای مصطلح کتاب و سنت چیست و از آن اشکالات و مشکلات نظری موجود در عرفان

 نیز نداشته باشیم. چنین کاری باید انجام شود.

رخی یم. باحادیثی مواجهادر باب احادیث و روایات در بحث تصوف صوفیان با سلسله

ای دیگر در ذمّ آنها. برخی دیگر ناظر به شخص است و آنان اسـت و دسته احادیث در مدح

برخی ناظر به جریان و همچنین اقتضا و مناسبت زمانی برای برخی احادیث است و خیلی 

 دارند که بخش کمی از آنهامی های موجود اظهاراز تحلیلگران نســبـت بـه آثـار و کتـاب

 ؟سندیت دارند. نظر شما در این خصوص چیست
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 الله مکارم شیرازیآیت

ــ  عنوان جریان چه به عنوان اشخاص و چه به-به جای اینکه روی کلمه صوفی   تکیه وـ

، ظریگویند در زمینه عرفان ناینکه چه می؛ شان تحقیق کنیمبر عقاید و مطالب، کید کنیمأت

ــراغ؛ کاری نداریم» مَن قال« به ه عبارتیب؛ و... اعمال، اعتقادات برویم و روی » ما قال« س

وف که تصــ» ما قال« آن بررســی و تحقیق داشــته باشــیم تا به درســتی یا عدم آن پی ببریم.

 به سراغ طریقت، این اسـت که شریعت را در جای کمرنگ قرار داده، هاسـتغالب بر فرقه

شــکنند و یکی از دلایلی که می های فقهی راچارچوب، لذا در بســیاری موارد؛ رونـدمی

ــتهبینیم در زمانمی   های گذش
ً
ــیاســی که اتفاقا در زمره کار خلاف هم  بســیاری از رجال س

های که در احکام فقهی و چارچوب دلیلبه این ؛ از لحـاظ اعتقادی صــوفی بودند، بودنـد

 گرفتند.اعتقادی سخت نمی

سپردند. وی گفت که شنیدم  ویمولبنده را سـاواک دستگیر کرده و در تهران به سرهنگ 

کرد ولی بدانید که اعتقادات من از شما کمتر نیست و اظهار می؛ شما انسان فاضلی هستید

ــتم از مولا  ــتم و هرچه خواس گرفتم و در عین حال چون به ـــــ  †علی–که من درویش هس

ــرت همایونی نیز علاقه قلبی دارماعلی ــم میلیون اگر یک، حض فظ حبرای ، نفر را هم بکش

 .ها سازگاری داردگری او با کشتن انسانیعنی صوفی؛ حضرت باکی ندارماعلی

 :خواهی صوفیان را بشناسیگوید اگر میشعری دارد که می نراقیمرحوم 

 ور ز منصب عزل گشته عاملی تاجریگم کنی گر ورشکسته 

 در میان صوفیانش باز جو پرور گدایی کاهلیور شکم

ها و شــکســتن برنامه، ذمت شــده یا خیر را کاری نداریماینکه تصــوف در روایات م

معتقدند طریقت فوق شریعت است و بر آنها چراکه ؛ است هایشـان مذمت شـدهچارچوب

 شریعت حاکمیت دارد.
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 نژادحجت الاسلام روحانی

آیا حضرتعالی  و را تشـخیص دهیم هاما چگونه بین اخلاق عملی و عرفان عملی تمایز

 ؟یدالیبیت برای سلوک قا م در روایات اهلمنازل و مقاماتی ه

 الله مکارم شیرازیآیت

توان گفت عرفان عملی نتیجه و عصاره اخلاق است. وقتی اخلاق به عبارتی می

لذا به طریق ؛ شوداش عرفان عملی میعصـاره و نتیجهتحقق عینی یابد، در انسـان 

توانیم بر اساس روایات می شوند. این منازل را ماسبب و مسبب به یکدیگر منتقل می

ییم نمـاز دوازده واجـب دارد، این عـدد که در طوری کـه می همـان .تنظیم کنیم گو

یب استروایات به این صورت نیست و عدد حاصله از نتایج جمع ذا ل؛ بندی و تبو

هرحال باید به آیات و روایات  اشکالی ندارد که منازل را از روایات استخراج کنیم. به

 اشته باشیم.بازگشت د

 نسبالاسلام اسدیحجت

ای با ظاهر قرآن دارد و همچنین بوده و رابطه ‰روایـاتی هســتنـد که از ائمه معصــوم

ــت و رابطه ــیری که از برخی عرفاس ای با ظاهر ندارد و برخی هم اظهار دارند که اینها تفاس

ی اها رابطهخیلییعنی همچنین این روایاتی که در منابع ما هستند و ؛ وحدت روشـی دارند

 از ظاهر این، با ظاهر قرآن ندارند و به لحاظ اســتنباطی و اصــول اســتنباط هرچه دقت کنیم

 تحققگونـه اســـت و آنهـا نیز این روش را  در عرفـان نیز بـه همین، شــودبرداشـــت نمی

 اند. ما جواب میدهبخشی
ً
قولشان برایمان ، ندااز مقام عصمت و چون آنها معصوم دهیم مثلا

هم این با ظاهر تناسب ندارد هم ؛ همان روش است، ولی در هر حال روش؛ جت اسـتح

 ؟کنیدآن. چگونه این قابل قبول است و آن را رد می
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 الله مکارم شیرازیآیت

ــتهاین روایات دو  ــداق اتمّ میادس ــئلوا اهل الذکر«: کنندند. برخی بیان مص  هم ؛»فس

 خصـوص علائم پیامبر در کتب پیشین بوده خواند و دربا اینکه خود آیه به ائمه نمی .الائمه

ند. اال کنید که مطلعؤبروید از آنها س، که در کتب پیشین آمده یا خیر داگر شک داری است.

ــازگاری ندارد ــداق اتمولی می؛ پس این با ظاهر آن س ند. اهل ذکر در اگوییم اینها بیان مص

تعدادی بیان مصداق اتمّ ؛ ‰ه المعصـومینمصـداق اتمّ هم الائم .آنجا علمای یهود بودند

شود. تعدادی هم بطون است که معتقدیم استعمال لفظ در می اسـت که با این مشـکل حل

 برخی .فهمیماول اینکه معانی هســتی ظاهر اســت و ما می .آیات قرآن شــده یاکثر از معنا

م گر از ناحیه معصوشوند. همان که گفتید امعانی هسـتند که در باطن بوده و ائمه متوجه می

، نغیر از ای .شویممعتقد می به آن ما، و سند حدیث هم صحیح باشد این بطون به ما برسد

 شویم.می جاست که از هم جدا برایمان قابل قبول نیست و همین

ســازد کـه بـه عقیده و ذوق و ســلیقه خودش اســت و ما این را او بطونی برای آیـه می

ـــ  مقام عصــمت-به جایی که محکم اســت چرا که ؛ توانیم بپذیریمنمی  ؛مســتند نیســتـ

میان روایات مجعول هم  این توان تشخیص داد و البته درمی بنابراین روایات را به این ترتیب

 یکنم. و صلمشاهده می، هستم الانوار بحارکه در بررسی  کم نیسـت. بنده این را در حالی

 .الله علی سیدنا محمد و آل محمد
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 جلسه دوم

 . آله الطاهرین و صــلی الله علی محمد و م الله الرحمن الرحیمبســ
ً
جلســه اول عمدتا

؛ ودگرایان و تفســیر به رأی بخصــوص تفســیر باطنی و تأویلات باطنهناظر به تفســیر ب

گرایانه مفسران حوزه عرفان را نیز بررسی کرده و از همچنین برخی از نظرات تأویلی و باطن

 سنجش و نقد آن تفاسیر را مطالبه کردیم.جنابعالی برخی معیارهای 

های عرفان شــود. یک بخش مربوط به حوزهســؤالات ما در دو بخش کلی مطرح می

های عرفان عملی و سلوکی است که در هر دو بخش ناظر نظری و بخش دیگر ناظر به حوزه

بـه کتـاب و ســنت از محضــر جنابعالی اســتفاده خواهیم کرد. اولین بحث ما یک بحث 

، کنیمیاد میصطهومی است که کدام عنوان برای عرفانی که از کتاب و سنت استخراج و امف

دینی  عرفان و عرفان شــیعی، بیتیعرفان اهل، عرفان ثقلینی، نظیر عنـاوین عرفـان وحیانی

چراکـه هر کدام از این عناوین فضــا و بار معنایی خاص به خود را دارند. ؛ ترنـدمنـاســب

 ؟دانیدتر مییک از این عناوین را مناسبت کدام خواهیم بدانیم شمامی

 الله مکارمآیت

ی چراکه عرفان؛ تر خواهد بودتصـور من این اسـت که اگر بگوییم عرفان قرآنی مناسب

ار تعبیرات مختلفی را به ک، توانیم در موارد مختلفاسـت که از قرآن برخاسته است. اما می

 جای دیگر، ند. یک جا بگوییم عرفان قرآنیاستشـود همه این اسامی درببریم. معلوم می

تا معلوم شــود همه این معانی در عرفان  و... بگوییم عرفـان وحیـانی یـا عرفـان اســلامی

 تعابیر مختلفی را به کار ببریم.، یعنی با توجه به حیثیات مختلف؛ ندااسلامی جمع

پیروزی انقلاب  خصوص بعد ازهها این است که در دوره کنونی بیکی از بحث: سـؤال

وجود آمـد و بعـدها نیز ه در فضــای معنوی کـه در دوران دفـاع مقـدس بـنیز اســلامی و 

ه شدن عرفان در متن جامعه بخاص معنویت و سیر و سلوک و عرفان و عمومی هایگرایش
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های نوظهور و سکولار با مبانی خاص های انحرافی و عرفانوجود آمد و در دوره بعد عرفان

ــد و کتب مختلف با ترجمهبه خود جام ــر ش ــات مختلف بعه منتش ه های گوناگون و جلس

یعنی در دو جبهه درونی و ؛ یماوجود آمـد. از ســوی دیگر با فرق مختلف صــوفیه مواجه

رغم اینکه عرفان اســلامی وجود  یم. به نظر شــما علیروبهروهای انحرافی بیرونی با عرفان

 ...و صـحیفه سـجادیه، البلاغهنهج، اب سـنت و از قرآنعرفانی را از خود کتتوانیم می، دارد

 ؟تولید کنیم و به جامعه ارائه دهیم

 الله مکارمآیت

شاهد توجه بیشتری ، بعد از انقلاب اسـلامی و حوادث مختلف و دفاع مقدس: پاسـخ

 ؛به عنایات پروردگار در جامعه بودیم که همین مســئله باعث توجه بیشــتر به عرفان شــد

ه امام یک عارف بودند و نشـر افکار حضرت امام نیز به این معنا کمک کرد. خصـوص کهب

 ،کنند کالای تقلبی ساختهسودجویان تلاش می، همیشـه در کنار انتشار یک کالای مرغوب

بینند زمینه پذیرش وجود دارد. بنابراین برخی چراکه می؛ در کنـار کالای اصــیل قرار دهند

 و هایی نظیر عرفان هندیبینند و سراغ عرفانمناسـب میفرصـت پذیرش افکار انحرافی را 

کنند. بینند بازار آماده است و از این فضا استفاده میچراکه می؛ روندهای صوفیانه میعرفان

ــد ــئله خوبی در جامعه ایجاد ش در  عناوین تقلبی هم، بنابراین نباید تعجب کرد که اگر مس

 ند.اظر فرصتکنار آن ظاهر شوند. سودجویان همیشه منت

و در دو حوزه  استهای اسـلامی دارای ادبیات و اصطلاحات تخصصی عرفان: سـؤال

صورت علم عرفان نظری و علم عرفان ه و ب صورت یک دانش عرضه شدهه نظری و عملی ب

د توانکنند. این ادبیات مینـد و بزرگان حوزوی با همین ادبیات صــحبت میاعملی مطرح

یعنی هم عرفان مصطلح ؛ ضـمن اینکه ما نیاز به بازآفرینی داریم؛ متن جامعه را جذب کند

رســد عنوان یک میراث گرانبها در اختیار ما قرار دارد هم اینکه به نظر میه تولیدشــده را که ب
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 با عنوان عرفان اسلامی و ادبیاتی صـحیفه سجادیهشرح ، طور که حضرتعالی فرمودید همان

نبال ده ب، یک ادبیات نرم و اجتماعی و قابل فهم اســتبرید که کـه حضــرتعالی به کار می

ید که ما عرفانی را از خود قرآن و احادیث و روایات استخراج کنیم که با زبان اهمین مسـئله

رسد لذا به نظر می؛ متن جامعه با مردم سخن بگوییم و عرفان و سیر و سلوک را ترویج کنیم

ه رابطه برقرار کند. اگر در این خصــوص توانـد بـا متن جـامععرفـان اســلامی فعلی نمی

 بفرمایید.، هایی داریدتوصیه

 الله مکارمآیت

به هر حال لسان قوم  ».و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه«فرماید پاسخ: قرآن می

ــلامی را که از قرآن و  ــت و ما باید حقایق عرفان اس و  البلاغهنهجدر هر حالی لازم اس

 در قالب الفاظی که لسان قوم، کنیمان عرفان ناب اسـتفاده میعنوه ب صـحیفه سـجادیه

ــت ــورت دارای جاذبه خواهد ؛ قرار دهیم و برای مردم تبیین کنیم، اس چراکه در این ص

 باید لفظ قرآن یا 
ً
ییم حتما یا  البلاغهجنهبود و نباید در قید و بند الفاظ باشــیم که بگو

ـــحیفه ییم ص اصــطلاحات در جامعه امروز چیســت تا  بلکه باید ببینیم معادل؛ را بگو

 مطلب بتواند دارای جاذبه باشد.

یفه صـحو  البلاغهنهجمسئله مهم این است که به هر حال باید عرفان را از قرآن و : سؤال

ــتخراج کنیم دیگر و متون ســجادیه ــیاری از آیات و احادیث و فقرات و ؛ دینی اس چراکه بس

های تضمنی یا بلکه دلالت، بالمطابقه نداشـته باشنددلالت  صـحیفهو  البلاغهنهجفرازهای 

التزامی داشـته باشـند یا به زبان تأویل در آیات وجود داشـته باشند. بنابراین فعالیت ما یک 

که در فقه مصطلح  را کار اجتهادی خواهد بود. سؤال اینجاست که روش اجتهادی و فقاهتی

به همراه اصــول و مبادی خاص آن برای عرفان  توانیممی، گیریمدر مواجهه با ادله به کار می

 ؟تری نیاز داریمبه کار ببریم یا مسئله اضافه
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 الله مکارمآیت

منتقل  التزامی و دلالت تضــمنی ســوی ما در فقه گاهی از دلالت مطابقی به: پاســخ

در صــورتوجود قرینه اســت و بدون قرینه و با ذهنیت خود معانی را برای  البته که شــویممی

کنیم. در عرفـان نیز بـاید همین روش را دنبال کرد. اگر از یک آیه عرفان فـاظ ایجـاد نمیال

دنبال کنیم. اگر با همین روش  اباید قرینه را مطابق با همان معن، فهمیمنظری یا عملی را می

تکیه بر قرائن مقیده ما را به نتیجه مطلوب خواهد ، صــحیح فقهی کـار عرفان را دنبال کنیم

 دارند و چراکه آن قواعد و اصول واقعیت؛ و کار ما جنبه مشروعیت پیدا خواهد کرد رسـانید

نتیجه آن در فقه و اصـول و کلام ظاهر شده است. بنابراین باید در عرفان نیز از همان مبانی 

 استفاده کنیم.

 ند و باطن آنها نیز باطنی دارد و به زبان عبارتدارآیات و احادیث ظاهر و باطنی : سؤال

 کنند.و زبان اشارت و زبان لطافت و زبان حقیقت معانی را مطرح می

 الله مکارمآیت

ای وجود یعنی گاهی قرینه؛ فهمیمما باطن را از دو راه قرائن و بیان معصــوم می: پاســخ

 شود.را شامل می ادهد این آیه فلان معناما بیان معصوم نشان می، ندارد

کل ل« و برخی آیات دیگر نظیر» یعمل علی شــاکلته کل« در قرآن بر اســاس آیه: ســؤال

ــابه آن برخی بر این دیدگاه» وجهة هو موليّها ــاناو موارد مش ــتعدادها و ند که انس ها هم اس

های ژنتیکی و خلقی مختلفی های مختلفی برای ســیر و ســلوک دارند و هم مزاجظرفیت

ه ل مواجه هسـتیم. اینجا دو مسئلبینیم در قرآن با صـراط و سـبل یا سـبیدارند و درنتیجه می

مطرح اسـت. مسـئله اول اینکه ما صراط مستقیم سلوک داریم که وحدت صراط است. اما 

ــبلنا راهواژه ــبیل یا س ــبل یا س ــتعدادها را مطرح میهای س یعنی با ؛ کنندهای منتناظر با اس

ــبل مواجهه ــاناکثرت س ــئله وجود دارد که انس ــاس تواها مییم. در اینجا این مس نند بر اس
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هایی ها و استعدادهای مختلف سیر و سلوک داشته باشند. قرآن نیز برای هر کدام راهظرفیت

های خصوصی هم برای یک یعنی یک راه عمومی برای افراد دارد و راه؛ را نشـان د اده است

ــخص دارد. در این باره برخی گفته ــت که در آنفرد مش ــراط مانند بزرگراهی اس  ،اند که ص

شود. های فرعی هم به این بزرگراه منتهی میاند راههای مختلفی وجود دارد. برخی گفتهخط

و  اعوجاج گیرن تامیها و طبایع گوناگون همگی در آن صــراط قرار بنـابراین افراد بـا تیـپ

 انبساط پیدا نکنند. در این خصوص توضیح بفرمایید.

 الله مکارمآیت

جمع ندارد. اما سبیل دارای جمع است. سبل  یعنی صراط؛ صـراط واحد است: پاسـخ

بل و: «عنوان منفی آمده استه ب، هم که در قرآن ذکر شـده سبل  .»عن سـبيله ... لا تتبع السـّ

های مختلف وجود داشته باشد. بنابراین صراط راه اصلی غیر شـود که راهدر جایی گفته می

ر طو اشد و گاه ممکن است آنقابل انحراف اسـت. اما سبیل گاه ممکن است مانند صراط ب

 نباشد.

 هست. ... لنهدینهم سبلنا ... سبلنا در آیه والذین: سؤال

 الله مکارمآیت

های مختلفی وجود داشـته باشد که همه را به در درون صـراط ممکن اسـت راه: پاسـخ

سبیل نماز ، مقصـد برسـاند. صراط همان معنای جامع است. اما سبل در انواع سبیل صلوة

ان سبل توانیم عنوشـود. بنابراین به اینها میتقسـیم می و... سـبیل قرآن، سـبیل زکوة، شـب

این مســیرها فاصــله دارد. اما ســبل مثبت از هایی اســت که بدهیم. سـبل انحرافی همان راه

بیل س، توانیم مثال بزنیم سبیل صلوةشود. میهمانی راهی است که در درون صراط طی می

که هر کدام سبلی به سوی  و... های صـفات فضیلهسـبیل، قامتسـبیل صـبر و اسـت، قرآن

ها استفاده تواند از این سبیلمی، خواهد سالک الی الله باشدخداوندند و شـخصـی که می
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های مختلفی وجود داشته باشد که همگی در ممکن اسـت در درون این صـراط سبیل کند.

 مسیر همان صراط باشند.

توانیم از دل احادیث و آیا ما می، شودبیتی میآنی و اهلوقتی سخن از عرفان قر: سـؤال

چراکه برخی از روایات این ؟ روایات یک نظام سـلوکی و منازل و مراحلی را استخراج کنیم

از ایمان  اطور که در روایات آمده اسـت که ایمان از اسلام و تقو همان؛ کنندمعنا را ارائه می

ظام توانیم از آنها یک نکنند که میها و شعبی را مطرح مییعنی شاخه؛ برترند او یقین از تقو

ــتخراج کنیم. اما برخی معتقدند نمی ــلوکی و یک مدل را اس توانیم از دل آیات و روایات س

ــلوکی ــد که بعد از طی را یک نظام س کردن یک مرحله وارد مرحله که مرحله به مرحله باش

ــویم ــرتعالی در جلد ا، بعدی بش ــتخراج کنیم. حض ث در بح عرفان اســلامیول کتاب اس

های اید. در مدلهای حدیثی را مطرح فرمودهمحور و نســخههای ســورهمدل، هـامـدل

آیه را مطرح فرمودید. در  ۱۲به بعد تعداد  ۶۴عنوان مثال ســوره فرقان آیه ه محور بـســوره

سر  های توبه و مؤمنون هم مطالبی را مطرح کردید. وقتی در یک مدل مراحل پشـتسـوره

ــوندهم مطرح می ــتند و مراحل را مطرح نمی بینیم آیات ایناما می، ش که بل، کنندگونه نیس

 .... مانند اوصاف؛ کننداوصاف را بیان می

 الله مکارمآیت

 تواند از این اوصاف مراحل را کشف کند.یک محقق می: پاسخ

ـــائریعنی در خود قرآن مـانند کتب عرفانی از قبیل : ســؤال تب یا دیگر ک ینمنازل الس

 منازل عرفانی ذکر نشده است.

 الله مکارمآیت

تواند آنها اما ذکر مراحل بدون عنوان مراحل آمده اســت و یک محقق می، بله: پاســخ

 تنظیم کند. را
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تواند مانند می، این نکتـه مهمی اســت. کســی که در این مســئله ورود دارد: ســؤال

 ؟های فقهی همین کار را انجام دهدبحث

 الله مکارمتآی

 توانیم یک سلسله مراحل سلوکی را تنظیم کنیم.با قرآن و روایات می، بله: پاسخ

ــؤال ــما که از قرآن و ســنت برآمده ، گویند اگر این کار را بکنیدبرخی می: س عرفان ش

ــد ــت، باش ــطلح نیس ــت و عرفان مص مانند اینکه در بحث کلام گفته ؛ یک عرفان نقلی اس

که به آنها کلام نقلی گفته  صــدوقمرحوم  اعتقـاداتو  توحیـدننـد شــود کلام نقلی مـامی

که عرفان باید بر اساس کشف و شهود باشد و آیات و روایات مسئله را به  در حالی؛ شدمی

 کنند و حالت نقلی دارند.این شکل مطرح نمی

 الله مکارمآیت

ــخ ــائل عقلی ا، آنچه در آیات و روایات وجود دارد: پاس ــتهمگام با مس یعنی یک ؛ س

آیات و روایات به ، گوید توبهخلاف عقل در آنها وجود ندارد. اگر می مســئلـه تعبدی و بر

گوید جبران کند. اگر قرآن و روایت میکننـد و عقل هم به توبه اشــاره میتوبـه اشــاره می

گوید. در مراحل سـلوک قرآنی چیزی نیست که عقل هم همین را می، های گذشـتهکوتاهی

 ی و تعبدی باشد و همه آنها جنبه عقلانی دارند.غیر عقل

به ترین مرتند که عالیاتوانیم بگوییم قرآن و روایـت به منبع وحی متصــلمی: ســؤال

 اتصال به همان عالم دارند. ƒ زهراو حضرت  و... کشف و شهود است

 الله مکارمآیت

در سوره فرقان وجود ای که مرحله دوازدهطور اسـت. شما ببینید تمام  بله همین: پاسـخ

 ؟غیر عقلانی است یک کدام، دارند
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شود اما عنوان می؛ طور است و برخی از آنها جنبه شهودی هم دارند سؤال: همین

کنید. مباحث اخلاقی مانند همان مدل کـه شـــمـا بین اخلاق و عرفان خلط ایجاد می

ز تواضع باشید، نماعنوان مثال زنا نکنید، مه شود که بمحور سوره فرقان بیان میسـوره

ند و اشــب بخوانید، اعتدال اقتصــاد را در انفاق مراعات کنید و... اینها همه اخلاقیات

 اخلاق از عرفان جداست.

 الله مکارمآیت

ــخ ــت که با اخلاق کاری : پاس ــت. عرفان نظری اس عرفان عملی جدای از اخلاق نیس

ائل اخلاقی از عرفان عملی جدا و مربوط به مســائل اعتقادی اســت. بنابراین این مســ ندارد

 نیستند. بلکه از عرفان نظری جدا هستند.

ل ییعنی شخص تا زمانی که آراسته به فضا؛ گذردراه عرفان عملی از اخلاق می: سـؤال

تواند قدم در وادی سیر و سلوک عرفانی بگذارد. جدای نمی، ل نشوداینشود و پیراسته از رذ

توبه  مانند اینکه هم؛ تلقی و برداشت عرفانی داشته باشیم توانیم از همین مسـائلاز این می

به عرفانی داریم یا در بحث رضا و  .مانند توبه عام و خاص و اخص، اخلاقی داریم و هم تو

ظرفیت عرفانی ، های عقلی از آنهاهایی وجود دارد که به غیر از برداشتبندیتسـلیم تقسیم

ــائل وجود داردنیز در آنها وجود دارد. در احادیث هم ا از این  و... مانند توبه و انابه؛ ین مس

 جهت مشکلی وجود ندارد.

 الله مکارمآیت

 و ذکری جوع سحر و صمت و عزلت و پنج تمام/ نیناتمامان جهان را کند ا کنند: پاسخ

 ند و از یکدیگر جدا نیستند.اهمه اینها مسائل اخلاقی و سلوکیدوام. به 

ر این بگذاریم که کشــف و شــهود عرفا وجود ندارد و اگر یعنی اگر فرض را ب: ســؤال

توانیم نظام ســلوکی را استخراج می، بخواهیم مسـتقیم سـراغ آیات و روایات و ادعیه برویم
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به  ۲۱۰مانند خطبه معروف ؛ تعـابیری داریم البلاغـهنهجخصــوص کـه حتی در هکنیم. بـ

 ... بلغو « تعبیر این است که ».... قد أحيی امات نفسه: «فرمایدکه می الاسلامفیضشمارش 

بيل و لامة و... ســــلک به الســــّ ــود که کار مرحله بهیعنی معلوم می ».الابواب الی باب الســــّ  ش

امـا یک محقق خبره نیاز اســت که بر آیات و ؛ مرحلـه اســت. پس این امکـان وجود دارد

 نداریم که از جای احادیث و ادعیه مسلط باشد. کتاب و سنت این ظرفیت را دارند و ما نیاز

 دیگر نظام سلوکی را قرض بگیریم.

 الله مکارمآیت

پاسـخ: اصـل کار ما قرآن و احادیث است. بنابراین هر مسیری را که در باب عرفان و 

از این اصــل جدا  افراد نباید از این اصــل جدا شـود. برخی، کنیمسـیر و سـلوک طی می

کنیم، طرقی برای سـیر و سلوک مطرح ه مینگا غزالی احیاء العلوموقتی به کتاب  .شـدند

کند که به هیچ عنوان با مسائل شرعی سازگاری ندارند. کسانی که در جایی معروف به می

شود، به حمام رفت و نامی مانع سـیر و سـلوک میاز آنجایی که نیک، نیکنامی شـده بود

 مام معروف شد و آناو را گرفتند و به ... ح .ها را برداشت و پوشیدلباس یکی از مشـتری

یعنی افراد وقتی از قرآن و احادیث جدا ؛ از بین رفت، نامی که مانع سیر و سلوک بودنیک

ید من نمیشــوند. یکی از بزرگان میدچار چنین مســائلی می، بشــوند دانم چه چیزی گو

 کنند شخصی سازرا از فقه منحرف کرد و به وادی این گونه مسائل کشاند. نقل می غزالی

د را زیر بغل گرفته بود و با دو نفر دیگر در منزلی بودند. یک نفر سید هم بود که جایی خو

شب دید این نوازندگان مناجات نداشـت و او را هم در کنار خود جا دادند. این سید نیمه

بی با خدا دارند. صبح که شد گفت من دیشب دیدم شما چه می کردید. خوشا به حال خو

از خدا خواستند از دنیا بروند. شخصی که ، سرّشان فاش شده است آنها وقتی دیند .شما

 گفت آیا از این افرادی که ساز می، کرداین داستان را نقل می
ّ

نند باز هم سراغ دارید؟ کأن
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ست. ا غزالیبلکه شبیه مسیر ؛ بیت نیست که این مسیر اهل در حالی؛ خوشـش آمده بود

تا جایی که سیر و سلوک او با فقه ؛ کرده است مسـائل سـیر و سلوک را از فقه جدا غزالی

ید اگر گناهانی از آنها می، رود و هر جایی که با فقه سازگاری نداردجلو می، سازدمی گو

 کنند و مهم نیست.جبران می، زندسر می

 گونه که فقه ما دارای این ظرفیت است و یک فقه قشری و محدود نیست. همان: سـؤال

یعنی فقه ما جدای از ؛ داب نماز و وضو و اسرار نماز و وضو هم داریمآ، نماز و وضـو داریم

ــت راهای زیرین همه آنچه در لایه، احکام ظاهریه ــلوکی اس در ، ناظر به آداب و رازهای س

 خود جای داده است.

 الله مکارمآیت

 یاین ســیر و ســلوک به معنای واقع ».... قليلاً من الليل ما« فرمایددر قرآن می: پاســخ

نقص منه ا قم الليل الا قليلاً نصـفه او« مانند آیه؛ طور نامیده نشده است ولو اینکه این، اسـت

هایی بوده اســت. اگر هم بگویند این آیات اینها هم برنامه، بـا تو برخیزنـدای عـده ».قليلاً 

ن م کانوا قليلاً « طور نیست. این، ای که اول خواندمآیه، مربوط به ابتدای ظهور اسلام است

 ظهور اسلام نیامده است. این آیه در ابتدای ».... الليل ما

 آیه دهم که می: سـؤال
ً
لا اله الا « فرمایدسـیاق آیات اول تا دهم سـوره مزمل مخصوصا

ــر میکند. نکتهلا نفی می» هو فاتخذه وکيلاً  ــرت آیتای در جامعه منتش ــود که حض الله ش

 با عرفان مخالف است. مکارم شیرازی

بیتی و حدیثی مبتنی بر ادعیه را شــما شــرح و بارها بحث عرفان قرآنی و اهل :ســؤال

 ید.اای و صوفیانه مخالفهای فرقهبلکه شما با عرفان؛ ایدکرده

 الله مکارمآیت

اند. عرفان گرایانه را با عرفان اســلامی اشــتباه گرفتههای صــوفیآنها عرفان: پاســخ
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 یم.ات. ما با اینها مخالفاس غزالیگرایانه همین عرفان صوفی

ترین معارف عرفانی است و شما بر این باورید که هم کتاب و سنت دارای عمیق: سؤال

 هم در ظاهر آیات و هم در باطن آیات این مسائل وجود دارد.

 الله مکارمآیت

را نگاه کنید که دارای یک عرفان عمیق اســت. ما  باعبدالله الحســینادعای عرفه : پاســخ

 و امثال او درست نیست. غزالیهای اما برداشت؛ ییم این درست استگومی

ــؤال ــعبانه و دعای کمیل، ای نظیر دعای عرفهادعیه: س ــباح هم  و مناجات ش دعای ص

شده توسط پیامبر های ارائهها باید بر اساس روشروش و... اندمباحث نظری را مطرح کرده

 اکرم و ائمه اطهار باشد.

 الله مکارمآیت

 باید مثال بزنیم و بگوییم در این ادعیه مسائل عرفانی وجود دارد.: پاسخ


